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در بیان احوال حضرت ابراهیم و بعضی از احوال ماریه مادر او 

ہہ اتفاق خاصہ وعامہ مادر ابراھیم ماریڈ قبطیه بودہ و مشھور آن است کە ولادت او در 
مدیئه شد در سال هشتم ھجرث: وچون وفات یافت از عمر شریشش یک سال ودہ ماہ 
وھشت روز گذشتہ ہود' ویہ روایت دیگر ‏ یک نال شش ماہ و چند روز''' ۔واو را 
در بقیع دفن کردند. 

واشھر آن است کہ: ماریه را متوقس پناتھائ اموک نتر بہرای ان چجٹاب ضرستادہ 
بود٭؛ و بعضی گفتەاندکە: نجاشی فرستادہ بود'''. 

ابن ہابویه بە سند معتبر روایت کردہ است که از حضرت صادق طٌ پرسیدندکہ: بہ چە 
علت پسر از برای رسول خدائَلكٍُ بعد از او نمائد؟ 

حضرت فرمود: زیراکە حق تعالی محمد ہلوت را پیغمبر اضریدہ بود و علی ظٍ را 
برای وصایت او خلق کردہ'بودہ اگر پسری از آن جناب می ماند ھرآینہ سژاوارتر بود بہ 


وصایت اژ امیرالمؤمنین ہك نزد مردمء پس وصایت ان جناب ثابت و 


.۲۰۹/۱ مناقپ این شھرآشري‎ ١ 
اعلام الوری ۱۴۱ء‎ ,۲ 
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۴ کش پاپ رغماء رکم 


واہن شھراشوب از ابن عباس روابت کردہ است کە: روزی حضرت لشستھ ہود وہر 


ران چپش ابراھیم پسرش را نشاندہ بود وہر ران راست خود امام حسین طٍ را نشائدہ ہود 
ویک مرتبه این رامی ‌ہوسید ویک مرتبە اوراء ناگاہ آن جناب را حالت وحی عارض شد, 
وچون آن حالت از او زایل گردید فرمود کە: جہرئیل از جانب پروردگار من آمد وگفت: 
ای محمد! پروردگارت تو راسلام می رسائد و میگویدکە: این دو را برای تو جمع ٹخوامد 
کرد یکی را فدای دیگری گردان. 

پس حضرت نظر کرد بسوی ابراضیم وگریست: ونظر کرد ہسوی سیدالشھدا 
وگریست: پس فرمودکە: ابراھیم مادرش ماریە است وچون بمیرد کسی بغیرازمن اداد 
محزون نخواهد شد: و مادر حسین فاطمه است و پدرش علی است کە پسر عم من و ہمئزله 
گوشت وخون من است, وچون او ہمیرد دخترم وپسر عمم ھردو اندوھناک سی‌شوند 
ومن یز ہر او محزون میگریم: ؤمن اختیار میکلم حزن خود راہر حزن ایشان؛ ای 
جبرئیل| فدای حسین کردم اہراھیم را وه فوت او راضی شدم. 

پس بعد از سە روز مرغ روخ ابراهیم بہ نان ئعیم پرواز نمود وبعد از آن حسضرت 
رسول وٹ ھرگاہ امام حسین ظط را می دید او را بہ سینہ خود می چسبائید و لبھای او را 
می مکید ومیگفت: فدای تو شوم ای آن کسی کہ ابراھیم را فدای تو کردم۵. 

وکلیئی و برقی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر لُلٛ روایت کردہائد کە: چون 
ابراھیم فرزند رسول ۔دا٤َلثٌٍ‏ از دئیا رحلت نمود در فوت او سە امر غریب بە ظھور آمد: 

اول آنکە در آن روز آفتاب گرفت پس مرذم گشتند : آفتاب آز برای مردن فرژند رسول 
خدائتٍْ گرفتء حضرت چون این را شنید بر منبر برآمد وحق تعالی را حمد و ثناگثت 
وفرمود: ایھا الاس| ہدرسٹی آفتاب وماہ دو آیتند از آیات خدا وحرکت میکتند بە امر 
خدا و فرمائبردار اویند ومنکسف ئمی شوئد برای مردن کسی واز برای زندگی کسی, پس 


چون منکسف شوند ھر دو یا یکی از اینھا ئماز بچا اورید؛ پس از منبر به زیر آمد وبا مردم 


.۸۹-۸۸/۴ مداقب ابن شھرآشورب‎ .١ 
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احوال فرزندان حضرت رسول بَا .6 ۵ 
نماز کسوف را ادا نمودء وچون سلام گفت فرمود: یا علی ! برخیز وکارسازی فرزند من 
یکن؛ پس حضرت امیرالمؤمنین هژْٛ برخاست واہراهیم را غسل داد وحئوط وکفن کرد 
وبە جانب قبرستان برد و حضرت رسول لَأكتٍ ھمراہ جنازہ رفت تا نزدیک قبر او رسید؛ _ 
پس مردع گنتند: حضرت رسول تَلكةٍ از ہسیاری جزع وحزن فرزند خود فراموش کرد 
کە ہر او نما زگزاردء پس حضرت برخاست وفرمودکە: جہرئیل مرا خبر داد بە آنچه شما 
گفته بودید من از شدت جژع فراموش کردہام نماز بر فرزند خود را وئه چنان است که 
شماگمان کردەاید ولیکن خداوند لطیف خبیر بر شما پنج نماز واجب کردہ است واز برای . 
مردگان شما از ھر نمازی یک تکبیر اختیار کردہ است و امر کردہ است مراکه نماز تگزارم 
گر کی کدمااگارت بات 

پس حضرت فرمود: یا علی| به قبر پائین رو و فرزند مرا در لحد گذار. پس حضرت 
امیر المؤمثین ظا داخل قبر شد وآن طائر قدسق تا کا اسان لحد گذاشت پس مردم 
گفتند: سزاوار ٹیست احدی راکە فرزند خود راد رَلحد:گذازد ودر قبر فرزند خود داخل 
شود زیراکە حضرت رسول َو داخل قبز َرَزلدخُوڈائٹند+ پل حضرت فرمود: ابھا 
الناس! ہر شما حرام نیست داخل قبرھای فرزند خود ہشوید ولیکن من ایمن نیستم که اگر 
یکی از شما داخل قبر فرزئد خود شود و بندھای کمن او را ہگشاید از آنکە شیطان ہر او 
مسلط شود واورا بدارد ہر جزعی کە باعث حبط اجر او شود پس حضرت از نزدیک قبر 
مراجعت نمود9. 

وکلینی بەہ سند معتبر از حضرت امام محمد باقر وامام جعئر صادق نٹ روایت کردہ 
است کە: چون حضرت رسول تَا نزد قبر ایراھیم فرزند خود حاضر شد در جانب قبل 
قبر نشست و فرمود ابراھیم راسرازیر بە قبر داخل کردند و فرمود قبرش را بلند کردند'''. 

وبہ سند معتبر دیگر از حضرت صادق طليٍ روایت کشردہ است کە: چسون حسضرت 


.۲۹/۲ کافی ۲۰۸/۳: سعاسن‎ .١ 
.۱۹۹ ۱۹۴/۳ رجویع شود ہہ کافی‎ .٢ 
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۶ پا پنچاہ ویکم 


ابراھیم از دنیا رحلت نمود آب از دیدەھای مبارک حضرت رسول فَللثًٍ فرو ریخت 
وفرمودکہ: دیدہ میگرید ودل اندوھناک می شود و نمیگویم چیزی کە باعث غضب 
پروردگار گردد. 

پس خطاب کرد بە ابراهیم کە: ما ہر تو اندوهناکیم ای ابراهیم. پس در قبر ابراصیم 
رخنەای مشاھدہ نمود وبہ دست خود آن رخنہ را اصلاح کرد وفرمود: ھرگاہ احسدی از 
شما عملی کند ہایدکه محکم بکند. پس فرمودکە:ملحق شو بە سلف شایسته خود عثمان 
بن مظعون۷ا. 

ودر روایت دیگر منقول است کە: چون حضرت بر اہراھیم گریست صحابہ بە ان 
حضرت گفتند کە: تو ھم گریە می کتی ؟ حضرت فرمود: این گریه جزع نیست گربھ رحمت 
است وھرکہە رحم ئکند او را رحم ٹم یکتند'؟, 

وکلیئی بە سند معتبر از ضرت صاكق با روایت کردہ است کە: نزد قبر ابراھیم 
فرزند رسول ۔داقَإإًٍِٰ بە قَدرَثَ آلھیاوطت ۔خرمایی رستہ بودکە سایه بر آن قبر مطھر 
می افکند وبہ ھر طرف کھ آفتائن مت یگشمت بہاعجاز حضرت رسول يك درخت بہ آن 
سو میگشت که آفتاب ہر قبر نتابدہ تا آنکہ آن درخت ۔خرما خشکید و قبر ناپدید گردید 
ودیگرکسی لدائست کە ان در گچاست'''. 

97 6 ,0 
خود فرمودکە: چون بہ مدیئه روی برو بسوی غرفه مادر ابراهیم کە ان مسکن حضرت 
رسول لف ومحل نماز آن.حضرت بودا'', 

وعلی بن ابراھیم وابن بابویہ بە سندھای موثق ومععتبر از حسضرت اسیرالمؤمنین 
وحضرت امام محمد باقر وأمام جعفر صادق طّٹ روایت کردەاندکه : چون ابراھیم فرزند 


.۲۶۲/۳ کاقی‎ ١ 


۳۸۸ امالی شیخ طوسی‎ .٢ 
.۲۵۴/۳ کافی‎ ,۳ 


07.7, 


احوال فرزندان حضرت رسول بت کے ۷ 


: سر اس لو 1 
رسول ۔دائلتًٍ بە رحمت الھی واصل شد ان حضرت محزون شد ہر او به حزن شدیدی: 


پس عایشه بە آن جئاب گفت: چرا اینقدر اندوھناکی ہر ابراھیم؟ او نبود مگر فرزند جریح 


قبطی که هر روز ہبہ نزد ماریه می رود و بیرون می آید. پس حضرت رسول لت ہسیار در 
غضب شد و حضرت امیرالمؤمنین ٹل را طلبید کە شمشیر خود را بگیر وسر جریح را از 
برای من بیاور. 

حضرت امیر للا شمشیر را ہرداشت و فرمود: پدر ومادرم فدای تو باد یا رسول ال مرا 
پی کاری کە می فرستی زود بە عمل أورم مائند سیخ سرخ کردہەکه در میان پشم شتر مرو 
می رود یا آنک تأمّل و تثبّت کنم تا حقیقت آن امر ہر من ظاہر شود؟ 

حضرت فرمود: تثبت و تال بکن و مبادرت بە آن مثما. 


یتە'' چریح در باغی بہود؛ 


پس حضرت امیر ِا بسوی جریح رفت: وبه یک روایت 
حضرت چون در با را زد وجریح آمد کە در پگشاَد؛ اخنۂ در آثار غضب از بین 
مبارک حضرت مشائدہ کرد و ششیر رھدا ہدس جچجلناجٹاب دید تکرسید و در را 
نگشودء حضرت اڑژ دیوار باغ بالا رفت وجِرَيَخغ گزینخت,و:آن کاب از عقب او شتافت؛ 
چون زدیک شدکه حضرت بە او برسد ہر درخت خرما بالا رفغت؛ چون حسضرت بہه 
نژدیک او رسید خود را از درخت اندا خت: چون ہر زمین افتادعورتش گشودہ شد و نظر 
آن جثاب ہی اختیار ہر عورت او افتاد و دید کە آلت مردان و زنان ھیچیک ندارد'''. 

وہہ روایت دیگر: حضرت بسوی غرفة ابراھیم رفت واز دیوار غرفه بالا رفت: چون 
نظر جریح ہر آن جناب افتاد گریخت وخود را به زیر افکند وبر درخت خسرمابی بالا 
رفت: وچون حضرت بە پای درخت رسید فرمود: از درخت بە زیر أیء جریح گفت: یا 
علی! از خدا بترس وگمان بد بە من مبر کە آلتھای مردی مرا پاک بریدەاندء پس عورت 


خود راگشود ونظر حضرت ہر عورت او افتادء وہہ هر حال حضرت او را برداشت وہ 


آ. رجوع شود پە تفسیر قمی ۷۲ ۳۹۸ وخصال ۵۶۳. 


827, 


۸ 


باب پنجاہ و یکم 
خدمت حضرت رسول لٹ آوردہ حضرت رسول پٹ آز او پرسید کە: ای جصریح! 
حال خود را نقل کن که چرا چنین شدہای . ۱ 

گفت: یا رسول الله ! قاعدۂ قبطیان ان است کە اژ خدمتکاران ایشان هرکە داخل خانۂ 
ایشان می شود او را خواجه سرای می کنندء وچون قبطیان بە غیر قبطیان انس نمی گیرند 
پدر ماریه مرأ ہا و یه خدمت شما فرستاد که بہ نزد او روم وخدمت او کتم وسونس او 
باشم. 

پس حضرت رسول ٹل فرمود: شکر می کلم خداوندی راکه همیشه بدبھا را از ما 
اھل بیت دور می گردائد وکذب دروغگویان را ظاهر می‌کند؛ پس حق تعالی این 0 
فرستاد فیا ایا الین آنثوا إِنْ جاءكُم فابیع تب قَتَیٹرا ان ٹوا قزما بجھالز تنشِحو 
عَلیٰ ما تَعلَكُمْ نادِهین )”کہ ترجمەاش سابقاً مذکور شد''ء پس حق تعالی آیات قذف را 
کە سٹّیان میگویند برای عایش٭ نازل شهاز برای پیان کفر عایشہ و ثشاق او فرستاد. 

وعلی بن ابراھیم بہ سند معتبر دیگراروایت کردہ است کە: عبداللہ بن بکیر از حضرت 
امام جعفر صادق ا پَرسنیدکە: فدای تو شوم !یا حضرت رسول َأثًٍ در وقتی کہ امر 
فرمودکە جریح قبطی را بکشند آیا سی دانست ایسن ئسبت بر او افترا است یا آنکےہ 
می دانست وحق تعالی بہ سبب تثبّت کردن حضرت اسیرالسؤمٹین للا کشتن را از أن 
قبطی دقع کرد؟ 

حضرت فرمود: بلک رسول شدائ لٹ می دانست که آن اشتراء است واز برای 
مصلحت آن امر را فرمودہ واگر رسول حداؿَتٌٍ حکم جز بہ کشتن او می لمود حضرت 
امیر لل تا او را ئمیکشت برنمیگشت: ولیکن آن جناب ہرای آن این حکم را فرمود کہ 
شاید عایشه چون بدائد کە کسی بہ ناحق بەگفتة اوکشتہ می شود از گناہ خود برگرددء پس 
برنگشت وہر او دشوار ننمودکه مرد مسلمانی بہ دروغ اوکشتہ شود 
۱, سورۂحجرات:۶. 5 
.٢‏ تفسیر قعی ۳۱۹/۲. 


۴ء شیرشی ۴۳۹۹/۲, 
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۷۶۰ ہی ' باب شصت و سوم 


از او پیش از همه کس خدیجہ مادر تو ایمان اوردء واول کسی کهە یاری من کرد بر 
پیغمبري من علی ہودء ای فاطمہ ا ہدرستی که علی برادر من است و سرگزیدة سن است 
و پدر فرزندان من است, بدرستی که حق تعالی علی را خصلتھای ئیکو عطا فرمودہ است 
کە احدی را پیش از او ندادہ است واحدی را بعد از او ئخواھد دادء پس صہر نیکو پکسن 
وہداآن که پدر تو در این زودی بە حق تعالی ملحق میگردد. 

فاطمد عرض کرد: ای پدر! اول مرا شاد کردی و آخر غمگین لمودی؟ 

فرمود: ای دختر! چنین است امور دیاءشادی دنیا ہہ اندوہ آن آمیختہ است:, و صافی 
دئیا یه کدورتش مخلوط است؛ آیا می خواهی زیادہ کٹم برای تو ای دختر؟ 

عرض کرد: بلی یا رسول اللہ. 

حضرت فرمود: حق تعالی خلاِیق را آفرید وایشان رادو قسمت کرد و مرا و علی را در 
قسمت نیکوتر قرار داد کە ایثتان اصحَاب الیمین‌اندء وآن ھردو قسمت را قبیلە‌ها گردائید 
ومرا وعلی را در بھترین قبیلەغا قرار داد لچنانکہ فرمودہ فإوَجَعَلناکُم شغوباً وٌقبائْل 
لتعارَقُوا إِنٌ أَكْرَمَکُم عِنَدّ ال اَتْهَاكُمٌ چ2" پس آن قبیلەھا را خانہ آہادھا گردائید و مرا وعلی 
رادر بھترین خانه آہادھا قرار داد چنانکه فرمودہ لإإنّما بُریڈ الله لُِذْهِبّ عَنْكُم الرِجی أَمْل 
البیتِ وَیِظَوَرَكُمْ شطھیراً)'''ء پس حق تعالی اختیار کرد مرا از اھل بیت من و اختیار کرد 
علی وحسن وحسین وتو را از ایشان, پس من بھترین فرزندان آدمم وعلی بھترین عرب 
است وتو بھترین زان عالمیانی ورحسن وحسین بھترین جوائان اھل بھشتندء واز ذربّت 
توست مھدی کہ به ہرکت او زمین را پر میگردائد از عدالت بعد از آنکہ پر از جور وستم 
شد. پاشد۳۸. 

وفرات بن اہرأاهیم بە سٹد معتبر از چجاہر انصاری روایت کردہ است که رسول 
خر ا نت در مرض آخر خود بە حضرت فاطمہ شڈ گفت: پدر ومادرم فدای تو باد 
,١‏ سور؟حجرات:۱۳, 
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وصیت و وقایع پیش از ارتحال حضرت رسول 8٭ا 
بفرست وشوھر خود بطلب ؛ فاطمہ غاؤك امام حسین طلّڈ را فرمود: برو به نزد پہدر خود 
وہگو کہ جدّ من تو را می طلبد. چون حضرت امیر ہلپ حاضر شد شنید کە فاطمہ ٹچنا 
میگوید: زھی الم واندوہ برای شدت الم و آزار تو ای پدرہ پس رسول ۔خدائلكتًٍ فرمود: 
دیگر شدتی بر پدر تو بعد از امروز نیست: وبدان ای فاطمه کے برای پیغمیر گریبان 
می باید درید ورو تمی باید خراشید و واویلا نمی ہاید گفت ولیکن بگو آنچه پدر تو در 
وفات ابراهھیم فرزند خود گت کە: چشمان سیگریند ودل یبەدرد سی اید وذنمیگوئیم 
چیزی کە موجب غضب پروردگار پاشد, وای ار اھیمامار تو اندوشناکم؛+واگ ابراھی 


سيستسعت پیشمبر سس 


پس فرمود: ای علی! نزدیک من بیاء چون نزدیک رفت فرمود:؛گوش خود را نزدیک 


دھان من بدار-وچون عایشه وحفصہ گوش دادند کهسخن حضرت را بشنوند فرمود: 
خداوندا1گوشھای ایشان را مسدود بدار کە ئمنتؤئد9ب یں ضرمود: ای برادر من! 
شنیدہای آئچہ حق تعالی در قرآن فرمودہ است لان الَذِينَ آمَٹرا وَشَبلُوا الصّالحات أُولئِكَ 
هُم خَيْر الب 4( یعنی : دبدرستی کە انان كَة ِيعَانآوزدمائد و]عمال شایستہ کردہاند, 
ایشان بھترین خلقند:؟ 

عرض کرد: بلی شئیدہام یا رسول الله. 

حضرت فرمود: ایشان تو و شیعیان ویاوران توآند و وعدہگاہ من وایشان در روژ 
قیامت نزد حوض کوثر است در ھتگامی کە ھمۂ امّتھا ہہ دو ژائو درافتادہ باشند و اعمال 
ایشان را بر حق تعالی عرض نمایند پس ۔خدا بخواند تو وشیعیان تو راو بیائید با روما 
ودست وپاھای نورانی در حالتی کە سیر و سیراب باشید. 

یا علی! شئیدہای آنکە حق تعالی در قرآن فرمودہ است فان الَذِين کَنَرُوا ین آشل 
اتاپ وَالثشْرکیخ فِي نار جََتمَ خالِریح پبھا أرليك حُم شَۂ البِبدِ ٠٢)‏ 


کت 


. این مقداراز روایت موافق آنچه در کتاب سلیم بن قیس ۱۸۹ آمدہ است می باشد‎ ١ 
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